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فهیمـه شهری|سـه  سـالی می شـود کـه 

محفـل ادبـی «بـاد صبـا» بـه همـت زهـرا 
طاهری در کتابخانه ثارا...)ع( دایر است 
و علاوه بـر اهالی محلـه، علاقه مندانی 
از مناطـق مختلـف را به سـمت خـود 
می کشـاند. ابتـدا کـه ایـن محفـل دایـر 
شـد، پنج  شـش نفر بیشـتر مخاطـب 
لا هر هفته علاقه مندان  نداشت اما حا
آن از جای جـای شـهر، خـود را بـه محلـه 
کوثر می رسـانند تا کتاب  اشـعار  مولانا، 
حافـظ، تاریـخ بیهقـی، شـاهنامه و... را 
ورق بزننـد و درس زندگـی را از دیـوان 
شـعرا بیاموزنـد. دوشـنبه ها کـه ایـن 
محفل دایر می شـود، سالن کتابخانه 
پر از ادب دوسـتان می شـود، طوری که 
گاهی با کمبود صندلی مواجه می شوند؛ 
بااین حال علاقه مندان این جلسـات 
حتـی حاضرنـد روی صندلـی بخـش 
کـودک بنشـینند ولـی در جلسـه حضور 

داشـته باشند.

3 سال است که دوستداران ادبیات در کتابخانه ثارا...)ع( محفل کتاب خوانی دارند

عطر شعر در هوای محله کوثر

محفل حال خوب کن○●�
ایـن اسـتاد ادبیـات بـا کلامـی پـر از آرامـش و 
کیـد می گویـد: کتاب هـای  در عین حـال بـا تأ
مولانـا بـرای چند سـال جـزو پرفروش تریـن 
گـر  کتاب هـای شـعر در آمریـکا و اروپـا بودنـد. ا
مـا از اندیشـه و کلام ایـن شـاعران  کـه شـهرت 
جهانی دارند، استفاده نکنیم، در حق خودمان 

و آن هـا ظلـم کرده ایم.
طاهـری ادامـه می دهـد: مـا ادبیـات را بـرای 
سـرگرمی نمی خوانیـم. ادبیات درس زندگی 
به ما می دهد و با کمک آن می توانیم انسـان 

بهتری باشـیم.
او تعریـف می کنـد: یک  بار داشـتم در مدرسـه 
درباره  اشعاری که ما را از رذیلت های اخلاقی 
و غـرور و شـهرت طلبی منـع می کند، صحبت 
می کـردم. بعـد از آن یکی از معلمـان نزدم آمد 
و گفـت می خواسـته یخچـال خانـه اش را از 
روی چشم و هم چشمی عوض کند، ولی بعد 

از آن جلسـه، منصرف شده بود.
فائزه مرتضایی جزو اولین نفراتی اسـت که با 
پا گرفتن این محفل ادبی در آن شرکت کرده و 
همچنان جزو شرکت کنندگان پروپاقرص آن 
است. او و همسـرش از بولوار امامت به اینجا 
می آینـد. مرتضایـی بیـش از هـر چیز، اسـتاد را 
دلیـل علاقـه اش بـه ایـن کلاس هـا می داند و 
می گویـد: در اشـعار بـه موضوعاتـی همچون 
مهربانی، تواضع، خودشناسی و امثال این ها 
زیـاد اشـاره شـده اسـت که بـر دلم می نشـیند. 
علاوه بر ایـن،  رفتـار و برخـورد خـوش اسـتاد، 
 بـرای آمـدن بـه کلاس،  رغبـت ایجـاد کـرده 

است.
او از ایـن برنامـه بـه عنـوان یـک «محفـل 
حال خوب کـن« نـام می بـرد و می گویـد: بـا 
گـر  مشـکلاتی کـه زندگی هـای امـروز دارد، ا
ایـن کلاس و آرامشـی که در پس آن به دسـت 
می آوریم نبود، چه بسا تا حالا بارها در زندگی 

کـم آورده بودیـم.
غلامحسـین طلوع کـه از معلمان بازنشسـته  
زبان انگلیسی است، زبان روان و عامیانه  استاد 
را دوست دارد و می گوید: ایشان در عین حال 
که به زیر و بم اشعار مسلط است، جواب همه  

سؤال ها را می دهد.
او ادامـه می دهـد: در ایـن محفـل هـر فـردی 
می توانـد راحـت نظـرش را بگویـد، انتقـاد 
یـا مخالفـت کنـد و بـه نظـرم ایـن از بهتریـن 

ویژگی هـای آن اسـت.

آغاز فصل بازنشستگی با ادبیات○●�
دیـوان حافـظ را بـاز کـرده و خوانـدن صدمین غـزل را شـروع می کند: دی پیـر می فروش که ذکـرش به خیر 
بـاد / گفتـا شـراب نـوش و غـم دل ببـر ز یـاد/ گفتـم بـه بـاد می دهدم بـاده نـام و ننـگ / گفتا قبول کن سـخن 

و هر چـه بـاد باد …
ح می دهـد و بـا خوانـدن ابیاتـی دیگـر  اسـتاد مفهـوم عرفانـی شـراب را یـادآوری می کنـد، نـام و ننـگ را شـر
از حافـظ، رذیلـت شـهرت را یـادآور می شـود. گاهـی بـرای نشـان دادن اهمیـت مطلـب و رسـاندن مفهـوم، 
گریـزی بـه اشـعار دیگر شـاعران می زند. بعضـی از مخاطبـان از صحبت هـا نت بـرداری، بعضی ها هم آن 

را بـا تلفـن همـراه ضبـط می کنند.
اغلب شـرکت کنندگان بیشـتر از پنجاه سـال سـن دارند و بازنشسـته هسـتند. برخلاف تصور اولیه، اغلب 
آن ها در رشـته ها و مشـاغلی غیرمرتبط با ادبیات فعالیت کرده  ولی حالا در میان سـالی، این بسـتر را راهی 

بـرای آرامـش و بهره بردن از عمـر گران مایه یافته اند.
مـدرس ایـن محفل هـا زهرا طاهری اسـت. او بازنشسـته  آموزش وپرورش اسـت و دکترای زبـان و ادبیات 
فارسـی دارد.  آن قـدر بـه مثنوی علاقه داشـته که موضوع پایان نامه و رسـاله  دکتـری اش مرتبط با همین 
کتـاب بـوده اسـت. او می گویـد: ابتدایی که محفل ادبی را تشـکیل دادیـم، فقط مثنوی خوانی داشـتیم و 

ماهـی یـک بار برگزار می شـد. بعد که تقاضا بیشـتر شـد، جلسـات را هفتگـی کردیم.
در ادامـه تصمیـم گرفتنـد یـک هفتـه مثنوی خوانـی داشـته باشـند و یـک هفتـه آثـار دیگـر شـاعران و 
نویسـندگان  همچـون سـعدی، فردوسـی، سـهراب سـپهری، فـروغ فرخـزاد، پرویـن اعتصامـی و بیهقـی  را 

کنـون آن هـا یـک هفتـه مثنوی خوانـی و یـک هفتـه حافظ خوانـی دارنـد. بخواننـد. ا
او کـه ایـن کلاس هـا را بـدون دریافـت هیـچ هزینـه ای دایـر می کنـد، می گویـد: دوسـت داشـتم آنچـه را یـاد 
گرفتـه ام در اختیـار دیگـران هـم قـرار دهـم و بدین وسـیله گامـی بـرای داشـتن زندگـی بهتـر برای خـودم و 

دیگـر افراد بـردارم.

انارستان ادبیات○●�
کیانـا رجائی فـرد، جوان تریـن عضـو محفـل و دانشـجوی 
ادبیـات اسـت. کیانـا معتقـد اسـت بـا حضـور 
در ایـن کلاس، گرهـی از گره هـای 
روحـی افراد باز می شـود. او کلاس را 
بـه باغ انار تشـبیه می کند و می گوید: 
همان طور کـه داخـل هـر انـار صدها 
دانـه اسـت، در هـر شـعری کـه اینجـا 
می خوانیم، صدها معنی نهفته اسـت 

کـه هرکـدام ارزشـی ویـژه دارد.
محمود اسکندری بازنشسته  اداره  دارایی 
اسـت. او از ادبیـات به عنـوان لذتـی نام 
می برد که با هیچ پول و ثروتی به دست 
نمی آید. تحصیلات اسکندری در رشته  

مدیریـت دولتی بـوده اما حالا در شصت و پنج سـالگی این قـدر در این 
گر زمان به عقب  محفل به ادبیات علاقه مند شده است که می گوید ا

برگردد، در رشته  ادبیات ادامه تحصیل می دهد.
به نظر او غفلت از ادبیات است که باعث شده این قدر مردم ما عصبی 
و کم طاقت باشند. او می گوید: از وقتی در این محفل حضور پیدا کردم، 
مهـارت صحبت کردنـم بیشـتر شـده اسـت. آرامـش و طمأنینـه دارم و 
این قـدر این هـا تأثیـر مثبـت بـر زندگـی ام گذاشـته اسـت کـه فرزندانـم 

مـن را بـرای آمدن به این کلاس تشـویق می کنند.
او کـه دغدغه هـای فرهنگـی دارد و ایـن محفـل را گامـی در ایـن راسـتا 
می دانـد، ادامـه می دهـد: مـکان کتابخانـه  ثـارا...)ع( بـرای ایـن محفل 
کوچـک اسـت؛ با وجودایـن ، همـه بـا اشـتیاق می آییـم و امیدواریـم 

حداقـل همیـن فضـای کوچـک را از مـا نگیرنـد.
ایـن دغدغـه او را تعـدادی دیگـر از حضـار و علاقه منـدان نیـز دارنـد. بـا 
اینکـه بعضی هـا از راه دور می آینـد، اصـلا از دوری راه ناراحت نیسـتند. 

آن هـا نگران انـد مبـادا روزی این مـکان از آن ها گرفته شـود. برای این 
جلسه هیچ تبلیغات خاصی انجام نشده است. خود شرکت کنندگان، 
کنون در  به دوسـتان و آشنایانشـان اطلاع رسـانی کرده اند، طوری که ا
روزهـای محفـل، کل فضـای کتابخانه پر از دوسـتداران این نشسـت 

می شود.
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